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 چکیده

رو سلامت روانی و فلاح و است. ازاینبرطبق آیات و روایات تکبر ریشه بسیاری از رذائل همچون دشمنی، لجاجت، کفر و تمسخر 
های مؤثر در حذف این صفت معرفی رستگاری در گرو مبارزه با این صفت رذیله است. خداوندِ همواره نماز را به عنوان یکی از راه 

ه مبارکه ورشناختی در سنماید.هدف این پژوهش بررسی تکبر ستیزی بر اساس روش تحلیل محتوا  و دستیابی به مبانی معرفتمی
تعالی همچون خالقیت، ربوبیت و مالکیت، و از سوی دیگر با اشاره به توان گفت از سویی با تأکید بر صفات ایجابیِ حقحمد بود. می
الربطی انسان، مبین رابطه و پیوند عمیقی میان بنده و خداوند است. لذا امکانِ توسل به اسبابِ احتمالیِ مؤثر در ایجاد این وجود عین

ه در برابر کند کخشکاند و به فردِ مشرف به بندگی و عبودیت خویش، القا میت را نفی کرده و ریشة تکبر و فخرفروشی را میصف
 خداوند سر تعظیم و تسلیم فرود آورد.

 سوره حمد؛ عبادت؛ تکبر :هایدواژهکل

 

 مقدمه

از  وندخداغرض  بگوییماگر بخواهیم به زبان ساده به تبیین غرض خداوند از وجوب واجبات و ترک محرمات بپردازیم باید 
 در هدایتو از آنجا که خالق بهتر از هر کسی  ت و نائل شدن به مقام رضوان الهی،عبارت است از وصول به سعادخلقت انسان 

نماز از  ،میان این درباشد. ن واجبات و محرمات مبیّنمود که احکامی  ایراداقدام به  ،لذا ؛استتر آدمی به این مقصود تواناتر و آگاه
. پس باید نماز حاوی معارفی باشد شودمیگری او بیش از هر امر دیگری تأکید و بر هدایت شودمییاد الاعمال به عنوان احسن

 چنین از او یاد شده است. که این
که رسالت این امر را به خوبی بر عهده گرفته است تا جایی که از آن معادل دو  شویممتوجه میبا نگاه به نماز با سوره حمد 

از سویی دربردارنده توحید است و از سویی مؤیّد معاد است و از سویی نبوت و امامت را گوشزد  ،زیرا .سوم قرآن یاد شده است
یم با عنایت به ادر این مقاله کوشیده براین،ا؛ بنتواند در امحاء صفات رذیله به آدمی کمک کندی می. تمام این مبانی معرفتکندمی

غم رمحتوای غنی سوره حمد، به مبارزه با مبانی صفت کبر بپردازیم تا از ضالین و مغضوبین نباشیم. البته شایان ذکر است که علی
به سوره حمد  ایای که از چنین دریچهصفت تکبر به نگارش درآمده، تاکنون مقالهتنهایی درباره سوره حمد و مقالات کثیری که به

تیزی رو، پژوهش حاضر را با هدف مطالعه و تحلیل تکبرساز این ایم.بنگرد و از اصول مبنایی آن در جهت تکبرستیزی بنگرد نیافته
 از سیمای سوره حمد انجام دادیم. 

 

 روش

صورتی که به تفسیر معنایی سوره مبارکه حمد به صورت مبسوط پرداخته محتوا است بهروش انجام این پژوهش تحلیل 
 شده است. و از این رهگذار مبانی معرفتی این سوره در ایجاد آرامش و تکبر ستیزی در افراد بررسی شده است.
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 هایافته

 تفسیر سوره حمد 
یان به ب ؛عبادات است بندگان بر رد و انکار هرگونه شرک و کفر در اعمال وشروع سوره حمد با نام خداوند گویای خواست خداوند از 

به ام خدا و با ذکر ن د که هیچگاه از ذکر و یاد خدا غافل نگردندانبه بندگانش بیاموز خواسته کلام به خود، خداوند ضمن اثبات تعلقِدیگر 
مال و نیّات خویش ممانعت نمایند. به اعو کفری گونه شرک طریق از ورود هر اعمال و گفتار خویش رنگی خدایی بخشند و بدین

ه سازد کبندگان را با خدایی رحیم آشنا می با نام خودصفات رحمانیت و رحیمیت با ملازمة در این میان  (25ص ،1ج ،1374)ر.ک.طباطبایی،
 چکاند. اولین جرعه آرامش را در کام بندگان میطریق بدینرحمتش بر غضبش سبقت دارد و 

 دوست و دشمن، مؤمن و-رحمت خداوند نسبت به تمام بندگانرا به عمومیت « الرحمن»ن اطلاق به کار رفته در لفظ عموم مفسری
 ،)صادقی تهرانی« ...و وجه عموم الرحمن بجمیع الخلق هو انشاؤه إیاهم و جعلهم احیاء قادرین »اند تعبیر نموده-کار و بدکارکافر و نیکو

را به اختصاص رحمت به مؤمنین  (43الاحزاب/« )وَ کانَ باِلمُْؤْمنِِینَ رَحِیماً»که گاه به صورت مقید ذکر شده « الرحیم»( و صفت 29ص ،1388
( همچنین 26ص ،1ج ،1374 طباطبایی،؛ 29و  27ص ،1ج ،1382 مکارم شیرازی، )ر.ک. عالم آخرت استدر نمود آن اند که تفسیر نموده

بر وزن « رحیم»و کلمه  کند و خاص دنیا استحمت دلالت مىصیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیارى ر« رحمان»کلمه گفته شده است 
 هو معناى رحیم خداى دائم الرحم هپس خداى رحمان معنایش خداى کثیر الرحم رساندفعیل صفت مشبهه است که ثبات و بقاء و دوام را می

ه بیان ب .دشوتنها به مؤمنین افاضه مىدر عالم آخرت البته رحمتى که  .و باقى خداوند دلالت دارد ت ثابتاست که بر نعمت دائمى و رحم
و رحیم هم افاضه تکوینى را شامل است و هم  کافر را شود، و همدیگر رحمان مختص است به افاضه تکوینیه، که هم مؤمن را شامل می

صادقی  ؛ ر.ک.30و 38صص ،1ج ،1374 طباطبایی، )ر.ک. و مختص است به مؤمنینتشریعى را که بابش باب هدایت و سعادت است افاضه 
 .(29ص ،1388 تهرانی،

که بخشندگی و رحمتش شامل عام و خاص در دنیا و  استفراخور خدایی  حمد و ستایش توجه به شمول رحمت الهیبا بنابراین 
به  اوندخد آنجایی که تفکر است: سزاوارکه  اندکردهبیان  ارزندهمفسرین نکاتی برخی از حمد خداوند چگونگی . در نحوه شده استآخرت 
تعالی و محل مظهر حقد یعنی باش گر جمال احسن اوجلوهخواهد که می اواز در واقع « الحمدلله رب العالمین»آموزد بگویند می   آدمیان 

 ،1ج ،1374 طباطبایی، )ر.ک.تعالی خواهد بود بضاعت ناقص خویش مظهر حقکس به مقدار . البته هرظهور صفات و کمالات خداوند باشد
 .(71ص ،1ج ق،1430،علیبنحسین ر.ک.؛ 28-9صص ،1ج ،1382 ؛ مکارم شیرازی،38ص

ز او ج پساست تمام موجودات و رازق العالمین کسی است که مالک و خالق مراد از رب العالمین نیز تقریر شده کهدر توضیح رب
تعالی ربوبیت حق طبق این معناکنیم چنانچه مشاهده می( 111-3صص ،1ج ه.ق،1415 )بحرانی، و مالکی در عالم خلقت وجود نداردخالق 
اوم و های چهان چیزی جز آفرینش مدزیرا تدبیر پدیده کندمیمملوک خود را تدبیر دانند که ربّ را مالکی می یعنی استبا مالکیت او عجین 
حظه فیض ل آن کس که موجودات را آفریده و لحظه به زیرااست  اومالکیت حقیقی خداوند نتیجه خالقیت و ربوبیت . البته باشدنمی مستمر 

ک مدبر یی که از مالدقیقاً معناف در آنها و تدبیر امور آنان است حق تصر و لازمه مالکیت استمالک حقیقى موجودات بخشیده وجود به آنها 
ملک که قوام مالکیت حقیقی لازمه چنین برداشتی از . (33-4،صص1ج ،1374؛ طباطبایی،30ص ،1ج ،1382شیرازی، )مکارم شودمنظور می

لوجود امملوکیت، حقیقت موجودات ممکن یعنی چونر نیست. ائلی میان ملک و مالک متصواین خواهد بود که وجود حاجب و ح به مالکش است
همچنان که  دبمانمحجوب و از خدا پوشیده  عنا ندارد که موجودى از موجودات و یا یک ناحیه از نواحى وجود اودیگر م دهدمی   را تشکیل 

 )طباطبایی،یم مند وسائطی باشمالک و ملک نیازو برای ایجاد حضور میان  غفلت کنیماز مالک آن  لیو ممکن نیست به موجودى نظر بیفکنیم
ورد آموحد در برابر خدایی سر خضوع و فروتنی فرود می زیرا را توضیح دادموحد و مشرک  توان تفاوتبا این بیان میو  (41ص ،1ج ،1374

م الخالق و خدای عولی مشرک بر این باور است که  هرا به دیگری تفویض نکردمخلوقات و هیچ امری از امور  اوستکه تمام عالم قائم به 
اصنام و ه کبه همین دلیل است  ن را به دیگران تفویض کرده است وای از آیا پاره-امور تکوینی و تشریع-الله است ولی همه امور مخلوقات

چند  مبیناین آیه بینیم چنانکه می. (50ص ق،1419 )ر.ک.سبحانی، کنند.شفاعت میو طلب نصرت و عزت ها را بزرگ شمرده و از آنها بت
 مرتبه از مراتب توحیدی است: 

 موجودات مخلوق و آفریده او معرفی والعلل مشارالیه این آیه توحید در خالقیت است که بر اساس آن خداوند به عنوان مبدأ و علت -1

فاعلیت مجازیِ اسباب و علل طبیعی منکر -فاعلیت حقیقی و بالذاتِ خداوند–( البته این دیدگاه76، ص1384انی،ربانی گلپایگر.ک.شوند. )می
افعالی بیان  آورند را ذیل توحیدکند خالقیت مستقل آنهاست و دلیلی که بر این امر میو غیرطبیعی نیست بلکه آنچه را که از آنها سلب می

د، افعال صادره از موجودات تعالی است و همانگونه که وجود جهان و موجودات ظهور و جلوة وجود حق هستندارند: جهان سراسر شئون حقمی
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س تأثیر تعالی است پبه بیان دیگر چون تأثیر و فاعلیت از شئون وجود بوده و وجود نیز منحصر در حقتعالی خواهند بود. نیز ظهور فعل حق
جوادی  ؛ ر.ک.373ص ،6ج ،1918 به منزله وسایط و معدات هستند. )ر.ک.صدرا، ذات حق است و موجودات دیگر صرفاً و فاعلیت منحصر در

  .(424-7صص ،1375، آملی

 گیرد، زیرا تنها خالقی که موجودات را بهتوسط خداوند صورت می تدبیر امر جهانیعنی  ؛نیز لازمه این آیه است توحید در ربوبیت -2

ر دو قسم است: . تدبیر بشودحقیقی برایش اثبات شد حق تصرف و تدبیر نیز برایش اثبات می یتوجود آورده مالک آنهاست و زمانی که مالک
ایجاد نظم  کهتدبیر کلی نسبت به کل عالم،  ب(ایجاد نظمی خاص در موجودات برای وصول به کمال مطلوبش است، الف( تدبیر جزئی که 

 ( 85،ص1384؛ ربانی گلپایگانی،79،ص1360)ر.ک.ملاصدرا،الله، است. کلی در عالم برای وصول  به غایت کلی؛ لقاء الی
یْ قَادِر  أَ مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ،»؛ دهدا به عالم آخرت نیز سرایت میقلمروی مالکیت حقیقی خداوند را علاوه بر دنی« الدینالک یومم»آیه 

فیِ ذلَکَِ الْیَوْمِ مَنْ یَظلْمُِ وَ یَجُورُ، کمََا فِی الدُّنیَْا منَْ ، لَا یَملْکُِ الْحُکمَْ وَ الْقَضاَءَ فهَُوَ یَقْضِی باِلْحقَِ ...  ینِ، وَ هوَُ یَوْمُ الْحسَِابِعلََى إِقَامَةِ یَومِْ الدِّ
و إنمّا سمیّ یوم الآخرة یوم الدین لأنّ »: یابندشان دست میدر آن روز اشیاء به غایات ذاتی (38ق،ص1409علی،بن)حسن «یَملْکُِ الْأَحْکَامَ.

 (84-5صص،1ج،1361،)ملاصدرا.« ..التی هی بمنزلة الجزاء و الاجرة على الأعمال فیه وصول الأشیاء إلى غایاتها الذاتیّة و ثمراتها 
عد و یا تواند مقدمه آیه بآیات سوره حمد به نحوی است که هر آیه می بریم و آن اینکه نوع چینشدر ادامه سوره به نکته جالبی پی می
یت حقیقی از لوازم باور به مالک؛ یعنی استمالکیت حقیقی خداوند امور الوهیت، خالقیت، ربوبیت و لازمه آیه قبل باشد. چنانچه عبادت تالی 

آن  برابر الا درو عبودیت تنها در صورتی صحیح است که مولا مالک عبد خود باشد ؛ زیراتعالی استلزوم عبودیت بنده در مقابل حق خداوند
یت غیر نیست بلکه مشوب با مالک مالکیت خداوند نسبت به بندگان بنابراین چون. نمایدتواند مطالبة بندگى شئونى که از او مالک نیست نمى

است که  بنابراین عبادت عملی. بودخواهد الاطلاق علی نیز عبودیت بندگان نسبت به پروردگار متعال بنابراین است الاطلاقعلى مالکیت
ند. کعبودیت و مملوکیت عابد در برابر معبود و مالک خود و نیز تصرف مالکانه و افاضة نعمت به مملوک و رفع نقمت از او را مجسم می

توحید در عبادت یعنی تنها آن موجودی شایسته پرستش پس ( 415،ص1،ج1383؛ ر.ک.جوادی آملی،338-9صص،17،ج1374طباطبایی،ر.ک.)
نها شایسته شود بنابراین پرستش تیت، مالکیت، خالقیت و ربوبیت باشد و چون صفات یاد شده جز در خداوند یافت نمیاست که دارای امور الوه

عابد خود و مدبر امر او است ذلل مملوک و عابد در مقابل معبود، معبودی که مالک بنابراین عبادت عبارت است از اظهار خضوع و تاوست. 
 .(93و95 صص ،1384؛ ربانی گلپایگانی،339ص ،17؛ ج263ص ،18ج ،1374طباطبایی، )ر.ک.

ه ما به غیر شود کچون مطلق ذکر شده معنایش این می ثانیاًاز آنِ خداوند است و تنها اولاً پرستش  یعنی «ایاک نعبد»ترتیب بدین
کنیم پس خداوند را خالصانه عبادت می .(40-41صص ،1ج ،1374)طباطبایی، نى ندارىو تو غیر از پرستیده شدن شأ نى نداریماز بندگى تو شأ

ء آخر یشلا إنّ فی تقدیم إیّاک على نعبد وجوها: منها: إنّ فی هذا التقدیم تنبیها منه للعابد على أنّ المنظور إلیه فی العبادة هو المعبود نفسه»
زیرا امکان  کندمرزبندی میمیان تکبر و خضوع « ایاک نستعین»و در ادامه با ( 88ص ،1ج ،1361 )ملاصدرا،« من طلب ثواب أو دفع عقاب

دهد در حالیکه توانی که در عبادت را به خود نسبت و توان انجام اعمال عبادی عبادت  دعوی استقلال در وجود و قدرت و ارادهبا دارد فردی 
إیَِّاکَ نعَْبُدُ  تَعاَلَى قُولُوا یَا أَیُّهَا الْخَلْقُ المُْنْعمَُ علََیهْمِْقَالَ اللَّهُ »شود: تفسیر میاینگونه آیه  پس صرف شده نیز به عنایت خداوند اعطا شده است.

کَ لِنُؤدَِّیهََا کَمَا علََى طَاعَتِ وَ مِنکَْ نَسْألَُ الْمَعُونَةَ اکَ نسَْتعَِینُأَیُّهَا الْمُنْعمُِ عَلَینَْا وَ نُطِیعکَُ مُخْلِصِینَ مَعَ التَّذلَُّلِ وَ الْخُضُوعِ بِلَا رِیاَءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ وَ إِیَّ
 .(28ص ق،1409 )استرآبادی،« ...أَمَرْتَ وَ نَتَّقِی مِنْ دنُْیَانَا مَا عَنْهُ نهََیْتَ

خواهد که هدایت را در رهسپاری سازد و از آنها میبه لطف خویش برای بندگان مشخص میسمت و سوی عبادت را در ادامه خداوند 
ت طلب یافتگانند پس عل هدایتاز قاریان و تالیان نماز شود و آن اینکه اما سؤالی در اینجا مطرح می جستجو کنند.صاحبان نعمت در طریق 

الَّذیِنَ »-تر از اصحاب صراط مستقیماصحاب ایمان سافلکه طلب هدایت نشانگر این است که بر این باورند مفسران ؟ دهدهدایت چه معنا می
ست به بیان دیگر مؤمنین هنوز به فضائل کامل د طلبیدوصول به درجه ایشان هدایتی افزون بایستی برای  لذاهستند  -«أَنْعمََ اللَّهُ علََیهْمِْ

ؤمن برخلاف ریزد زیرا ممیهای تکبر را فرو اینگونه درخواست از جانب مؤمنین پایهلذا از هدایت پُر نگشته است. شان نیافته و ظرفیت وجودی
داوند رحمان ختنها کند و فاصله او تا سعادت حقیقی بسیار و هادیِ او داند که نقص و نیاز در او بیداد میمیپندارد متکبر که خود را کامل می

وا بالإیمان و فقد أمر الذین آمن فإن العبد مفتقر فی کل ساعة و حالة إلى اللّه تعالى فی تثبیته على الهدایة و رسوخه فیها ...»و رحیم است. 
 ،1ج ق،1419کثیر، )ابن« ومة على الأعمال المعینة على ذلکلیس ذلک من باب تحصیل الحاصل لأن المراد الثبات و الاستمرار و المدا

  .(83ص
در و  اه نداردر هاوجه شرک و ظلم و ضلالتی در آنبه هیچکسانی هستند که اند ایشان نیز گفتهصحاب صراط مستقیم ادر توضیح 

آمده پیامبر)ص( را حاکم خویش قرار و در اختلافات پیش اندگرفتهپیشی  هو در اطاعت از خدا و رسول )ص( بر هم، اندثابت قدمعبودیت خدا 
فسُهِِمْ یما شَجَرَ بیَْنهَُمْ، ثمَُّ لایَجِدُوا فِی أَنْفلَا وَ ربَِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یحُکَِّمُوکَ فِ» در برابر احکام صادره نهایت رضایت و تسلیم را دارند: و داده
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برای از جانب خداوند اینان همان کسانی هستند که ( 47-9ص،1،ج1374( )ر.ک.طباطبایی،66)النساء/...« حَرجَاً ممَِّا قضََیْتَ، وَ یسَُلِّمُوا تسَلِْیماً 
و ( 55مائده/)ال« مْ راکِعُونَإِنَّما ولَِیُّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ الَّذیِنَ آمَنُوا، الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ، وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ، وَ هُ» اند:هدایت مردم منصوب گشته

( 28ص ،1ج ،1363قمی،« )الْمُؤمِْنِینَ رُاطُ الْمسُْتَقِیمُ هُوَ أَمِیالصِّرَ» :امام صادق )ع(شود: تصریح میمصداق اصحاب صراط مستقیم ترتیب بدین
بنابراین  .(114ص ،1ج ق،1415 )بحرانی، «... نَحنُْ أَبْوَابُ اللَّهِ، وَ نحَنُْ الصِّرَاطُ الْمسُْتَقِیمُ ... هِ وَ بَینَْ حجَُّتِهِ حِجَاب لَیْسَ بَینَْ اللَّ»: امام سجاد)ع(

یَا عبَِادِی اعْملَُوا أَفضَْلَ الطَّاعَاتِ ... وَ اتْرکُُوا أَعْظمََ المَْعَاصِی ... فَإِنَّ أَعْظمََ الطَّاعَاتِ »: که راه ایشان را بپیمایند خواهدمیاز عبادالله  این آیه
رُ بیِ الْأَئِمَّةُ الطَّاهِرُونَ مِنْ نسَْلِهِ وَ إِنَّ أَعْظمََ المَْعاَصِی عِنْدیِ الْکُفْ تَوحِْیدیِ وَ تصَْدِیقُ نَبِیِّی وَ التَّسلِْیمُ لِمَنْ نَصَبْتُهُ بَعدَْهُ وَ هُوَ علَِیُّ بْنُ أَبِی طاَلِبٍ وَ

بعیت از اصحاب تو در نهایت ( 29-30ص ،ق1409)استرآبادی،...« وَ بِنَبِیِّی وَ منَُابذََةُ وَلِیِّ مُحمََّدٍ مِنْ بَعدِْهِ علَِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ وَ أَولْیَِائِهِ مِنْ بَعدِْهِ 
أَنَّ الصِّرَاطَ صِرَاطَانِ صِرَاط  فِی الدُّنیَْا وَ صِرَاط  فیِ الآْخِرَةِ فَأمََّا الَّذیِ فِی الدُّنْیَا فهَُوَ »: دارداعلام می تراط مستقیم را جواز عبور از صراط آخرص

 یفِ ا جَازَ علََى الصِّرَاطِ فِی الآْخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ یهَْتَدِ إِلَى وَلَایَتِهِ فِی الدُّنْیَا فلَمَْ یَجُزْ علََى الصِّرَاطِأَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ ع فَمَنِ اهْتَدىَ إِلَى وَلَایَتِهِ فِی الدُّنْیَ
 مهم این امراز خاطیان و ( 82ص ،1ج ،1430،علیبنحسین؛ 99ص ،1366بروجردی، ر.ک.؛ 113ص، 1ج ق،1415 بحرانی، )ر.ک.« الآْخِرَةِ.

و شند کنند و تابع هوای نفسانی خویمیکسانی که بدون هیچ دلیلی در دین خداوند غلو یعنی ؛ شماردبرمیضالّین و مغضوب علیهم  جزو را
 )ر.ک.ورزند خداوند و اولیائش تکبر میکنند و در برابر و آیات الهی را انکار می شمارندخفیف میو پست امر و نهی خداوند را 

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم ... » (32ص ،ق1409 استرآبادی،؛ 113ص ق،1415 بحرانی،؛ 46ص ،1،ج1374طباطبایی،
ط اهم أهل الهدایة و الاستقامة و الطاعة للّه و رسله ... غیر صراط المغضوب علیهم الذین فسدت إرادتهم فعلموا الحق و عدلوا عنه و لا صر

 .(54-5ص، 1جق.1419، کثیر)ابن «فی الضلالة لا یهتدون إلى الحق فهم هائمونالضالین و هم الذین فقدوا العلم 
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اثر  بربینی دروغین است. خواهی و امتناع از پذیرش حق از روی عناد و خودبزرگبه معنای برتری« ر-ب-ک»لغت تکبر از ریشه 
 ،1390طباطبایی، ؛ ر.ک.253ص ،1390دهد که لایق آن نیست. )غزالی طوسی،میکبر آدمی خویشتن را بزرگ شمرده و در موضعی قرار 

 یعنیفرد یا از کیفیت وجودی خود غافل است  این احساس این است کهالواقع علت فی (74ص ،6ج ،1371قرشی،؛ 382و 386صص ،12ج
وهم و کند و یا به سبب توجودی، ادعای استقلال میبرخلاف وابستگی و  تعالی نداردالربطی خود نسبت به حقهیچ شناختی از وجود عین
ود که را نه منتسب به خ هایشو دارایی شودگردد، حال آنکه اگر به نقص خویش واقف مستقل دچار صفت کبر می تخیل در داشتن کمالاتِ

سعی دارد  واری و پستی خویشوقوف به خرغم علییا اینگونه است که  ، ودلیلی بر چنین ادعایی نخواهد یافتمنتسب به خداوند بداند دیگر 
 انسان به محض اینکه فقر و ذلت و فرودستى. در واقع ها خود را از آن پستی خارج کرده و بزرگ بنمایاندمالکیت بر دارایی با ادعای پوشالیِ

ه کند کهست و اقدام به کاری میبر خلاف آنچه  سازدمیاز خود تصویرى ، نمایدو از جبروت حق غفلت کند در برابر حق فراموش را خود 
دد گرمیمحروم درک حقایق از شود و حاکم می اوکه غفلتی عظیم بر جان و دل  کردهنفوذ  اوکبر و غرور آنچنان در نیست.  شایسته او

رایند و گپیوسته به جانب افراط و تفریط می اند، لذاای گریزانپند و موعظههرگونه و از  نگذاشتهکه نصیحت هیچ خیرخواهی در او اثر چندان
؛ 183ص ،1393 ر.ک.علوی،؛ 73ص ،12،ج1395رفسنجانی،؛ ر.ک.389-390صص ،1391جوادی آملی،) شونداز مرز اعتدال خارج می

« عالین قوماً»را خود  بر خلاف خسّت وجودیمتکبر است که از فقر ذاتی خویش غافل است و فرد حالِ این حالات ( 84ص ،1393نراقی،
 پندارد.خواند و خود را محور و معیار سنجش حقیقت میمی( 46)المؤمنون/

شناختی ناصحیح ایشان از جایگاه خود در جهان خلقت دارد خوریم که ریشه در مبنای معرفتدرباره علل موجدة تکبر به دلایلی برمی
چند عامل اصلی که در پیدایش صفت تکبر نقش دارند، اشاراتی و همین امر باعث فرورفتن در گرداب مهلک تکبر شده است. در ذیل به 

 کنیم.می
کند حب دنیا است. فردی که دنیا را مقصد و مقصود تمام آمال و وفور نعمت: یکی از عواملی که صفت کبر را در نهاد آدمی نهادینه می

داده، لاجرم بایستی میزان تفوق و برتری را در قرار  های خویشرا هدف تمام مجاهدتذخایر مادی و دنیوی تملک  وآرزوهای خود نهاده 
 ث محدودکه باعنسبت به امور است از درک ثانویه  تماد بیجا به درک اولیه و غفلتاشکال کار این فرد اعهای مادی بداند. تملکات و دارایی

اره کد را در کسب نعمات دنیوی مستقل و همهاو خودر درک سطحی و اولیه بر اثر حبّ دنیا  نگری او به خویش و عالم آفرینش شده است
( ولی بعد از 78)القصص/« اند.گفت جز این نیست که این ]ثروت و مال انبوه[ را بر پایه دانشی که نزد من است به من داده»پندارد: می

سقوط ( 294،ص1394ر.ک.ایزوتسو،؛ 165ص ،2،ج1391تحریری،)ر.ک. شود.ممارست و تمرین بسیار متوجه وابستگی امور به حضرت حق می
نکار ا در در دام کبر و غرور عقبة چنین وابستگی و دلبستگی به حیات دنیا است و لازمة کبر و غرور طغیان و سرکشی در برابر خالق یکتا و

اعث وت دنیادوستی بتقویت جانب هوای نفسانی و تأیید شهبه تعبیر دیگر ( 77،ص12،ج1395)هاشمی رفسنجانی، آیات و تبعیت از باطل است
و آنچنان ود شمغرور مینیز که قهراً آدمی مجذوب باطل گشته و حتی به عمل باطل خود شود، تاجاییکشی میپدید آمدن ملکه استکبار و حق
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ذیرش پ گردد و در نهایت ازبین او کور گشته و تشخیص حق از باطل بر او مشتبه میکند که چشمان بصیرتگری میعمل در نظر او جلوه
؛ اهقال: کلّ غنىّ أطغاه غن ایّاکم و مجالسة الموتى. قیل یا رسول الله من الموتى؟»اند: پیامبر)ص( در این زمینه فرمودهزند. حق سرباز می

 «بپرهیزید ازهمنشینى با مردگان! عرض شد اى رسول خدا مردگان کیستند؟ فرمود: هر توانگرى که ثروتش او را به سرکشى وادارد.
آنکه به خود مجال اندیشیدن درباره عواقب کار را بدهد، بنابراین اویی که عجولانه قصد رسیدن به مقصد دارد بی .(32ص ،2ج ق،1410ام،ورّ)

اینان آنچنان در بحر خودخواهی و غرور خویش غرق  .(181ص ،1393)علوی، آمیزدارد و در نهایت با باطل میدبه طرف باطل قدم برمی
ریق روند ولی اگر طاند تاجایی که اگر راه راست را مقابل پای آنها بنهی از آن راه نمیجای پذیرش راه حق راه کج را پذیرفتهاند که به شده

  .(146الاعراف/ )ر.ک. پندارندرا باطل و باطل را حق میپذیرند و حق گمراهی را بیابند فوراً آن را به عنوان طریق و مسلک خود می
و  را برای سرکشی ، زمینهایمنی از مجازات احساس اعمال وحسابرسی باور به معاد و بازگشت برای عدم  معاد: غفلت از وقوع حتمی

 .(22)النحل/« کنند.خدا تکبر و سرپیچی میو از اطاعت  انددارند به دل منکر مبدأ متعالآنان که به آخرت ایمان ن»د. روآتکبر فراهم می
سوارند  چنان بر نفس سرکشدر رسیدن به آمال دنیوی کند و مهیا می دنیا دانستنلهو و لعب و باطل  پندارة فراموشی قیامت زمینه را برای

کنند. میشود و از هیچ شری پروا نمیشان نهیچ امری مانعگذارند و در این باقی نمیتازند که دیگر مرزی میان حق و باطل و می
و موسی گفت من از هر متکبری که به روز حساب عقیده ندارد، به ( »297ص،12،ج1395 ؛ ر.ک.رفسنجانی،517،ص17،ج1390)طباطبایی،
 .(27)غافر/« امخود و پروردگار شما پناه بردهپروردگار 

طلبی، حسادت، غرور و لجاجت فرد متکبر به دلایلی همچون برتریشود. روگردانی از حق مانع از درک حقیقت می روگردانی از حق:
گرداند و ثالثاً با وجود علم به حقانیت آن، در ثانیاً در صورت شنیدن و دیدن حق از او روی برمیو کند، مواجهه با حق حذر میو .. اولاً از 
حسد به عنوان . (58و  586 صص ،1ج ،1374)ر.ک.طباطبایی،در انکار و یا تأویل حقیقت دارد  د و سعیافرازلفت برمیم مخاعلََمقابل آن 

ای با خود کردند که به نعمت قرآن کافر شدند و از روی حسد راه ستمگری پیش بد معامله»تکبر و طغیان دانسته شده است یکی از دلایل 
( حسد آن است که به کسی نعمتی برسد ولی تو از آن 90)البقره/« گرفتند که چرا خدا فضل خود را مخصوص بعضی از بندگان گرداند...

مت را خواهان باشی. معیار حسد آن است که آنچه را از برای خود نخواهی از برای او بخواهی و آنچه را از کراهت داشته باشی و زوال آن نع
 ای از حزنحالت و صفت دچار شده است چون در پی این حالت، لحظه بدترینحاسد به  غافل از اینکهبرای خود خواهی از برای او نخواهی. 
رد. بو پیوسته در حال افسوس و حزن به سر می شودمیشود متألم اً از نعماتی که به دیگران داده میو الم و غصه خالی نخواهد بود زیرا دائم

ندگانش ای از برای بندهالارباب است؛ زیرا مشیت و اراده خداوند چنین اقتضا فرموده که نعمتی را بدر واقع حسود در مقام عناد و ضدیت با رب
 نقیض مقدرات الهی را خواستن و اراده خلاف مراد خدا را کردن در واقعخواهد و این خواسته میا رولی حسود زوال آن نعمت  حاصل کند

  .(379-380ص،ص1393نراقی،) است
کند که بندگان را دارد. حکمت و علم خداوند ایجاب میلجبازی و خودخواهی عامل دیگری است که انسان را از پذیرش حق بازمی

لب طاز طریق پیامبران الهی و با استناد به قدرت عقل و فطرت حقیقت و در راه هدف اصلی خلقت راهنمایی نمایدرا به خود وانگذارد و آنها 
قل خود نبندد و جهت ع های دریافت حقیقت را برو راه کند. حال اگر آدمی روی به سوی حقیقت باشدانسان، راهگشای آنان به سوی سعادت 

و با جان دل به سخنان پیامبران و راهنمایان گوش فرابسپارد، زندگی آنها را به  ها از حقیقت منحرف نسازدخواهیهرا با سوءرفتارها و زیاد
تابد و با پافشاری بر عقاید و روی برمی داعیان حقنشیند که از شان میچنان زنگار بر قلب و عقلاما گاه آن ،دهدسوی کمال سوق می

ه سخنان ب نشیند تا مبادا گوشِ دلشنکار میهایی که گویای حقیقت است را به اها و دیدهبندد و شنیدهباورهای باطل خویش راه را بر خود می
 فرد لجباز و متکبر در عین. آنگاه که است شدهاز سعادت دور چون و طالب حقیقت گردد. اینان ملعون درگاه حق خواهند بود  هدش حق بیدار

ار کرده است و در غضب الهی گرفتخود را از سعادت حقیقی محروم حقیقتاً  ان حقیقت داردو کتم عی در انکارعلم به وثاقت و صحت وحی، س
 .(587ص ،1ج ،1374)طباطبایی،شده است. 
ساس کشاند این است که گاه آنچنان احیکی از خصوصیاتی که انسان را به سرکشی و طغیان و تکبر می به خویش:بیش از حد اتکاء 
او به دلیل اطمینان  تواند بر همه امور تحکم ورزد.کند بر همه امور سیطره دارد و میشود که گمان میاو عارض می نیازی براستغنا و بی

 کس نیازی نیست و کاملاً متکی به خویش و خودکفاست.کند که او را به هیچهای خویش دارد گمان میحد و حصری که به قدرت و تواناییبی
در نهایت خودکامگی و استبداد قدرت فرد متکبر  (6-7)علق/ «نیاز از پروردگارش ببیندد همین که خود را بیکنحقا که انسان سرکشی می»

توجه  نماید و بدونکند و از نعماتی که خداوند به او سپرده در جهت سرکشی و طغیان بر علیه خدا و فرستاده او استفاده میخود را اعمال می
اسباب دنیوی  مضاعفغرور  وی با .دهد چیزی سد راه او شوددهد و اجازه نمیهبی به راه خویش ادامه میبه ملاحظات و حدود اخلاقی و مذ

بندد بدون آنکه خداوند را که صاحب نعمت است به یاد آورد و قدرت لایزال و سیطره عمومی او را در راه شهوات و آرزوهای خود به کار می
فرد متکبر  .(186ص ،1393؛ علوی،64ص ،2ج ،1391 ؛ تحریری،299-303صص ،1394ایزوتسو، )ر.ک. بر تمام امور جهان را مشاهده کند
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 که به زعم او هیچ نقشی در اعطای-از خداوندی وداند، خود را مستحق کسب نعمت میاستقلال در مالکیت اشیاء به دلیل پندارة از سویی 
یطره س پردازد که چرا نتوانسته قدرت وشود به جزع و فزع میگرفتاری می دچارو از سوی دیگر به محض اینکه تابد روی برمی-نعمت نداشته

در مواقع کبر آنچنان در وجود اینان ریشه دوانده که حتی  .(186ص ،1393؛ علوی،131ص ،4،ج1377)ر.ک.قرشی،خویش را به اثبات برساند 
 وندشنمایند و همچنان سرگرم اعمال شیطانی خود میرش تذلل نمیبه سوی پروردگار خود رجوع نکرده و در برابنیز ناملایمات و بلیّات  وقوع

با حقیقت نظام وجودی خلقت  ( آنان در خصوص ارتباط حقیقیِ 64،ص12ج،1390طباطبایی، ر.ک.)جویند. تمسک میو به اسباب ظاهری 
جودی . به عبارت دیگر غفلت از ربط وهستندمطلق الهی باوری اشتباه دارند و منکر ارتباط وجودی موجودات نیازمند به وجود غنی بالذات الهی 

 .(59-60ص ،2ج ،1391)ر.ک. تحریری، استشده در مقابل خداوند ایشان تعالی علت اصلی سرکشی و نافرمانی موجودات با حق

 تکبرستیزیناختی سوره حمد در شنقش معرفت

نشان از اهمیت نمازی است که حکم ستون دین را دارد و زدایندة گناهان از فطرت پاک  تمام آیات و روایات وارده در خصوص نماز،
ر در اگر به علل ایجاد صفت کب ایستد که خود محمل گناهان دیگری است.ای همچون کبر میرو با تمام قوا در برابر گناه کبیرهآدمی. از این

ا برتر و ای از امور دنیوی خود ریابیم که به جهت تملک مجازی بر پارهمی ینیازی کاذبو بی ءاحساس استغناریشة کبر را در انسان بنگریم 
یطره راند و خواهان اثبات سپروکند. در پسِ نظر به مایملک دنیوی خیال مالکیت حقیقی در دنیا را در سر میبزرگتر از دیگران قلمداد می

کرده و ار را انک هطبیعالءو بر طبیعیات متمرکز گشته، لاجرم امور ماورا یافته نعمتثروت و غرق در اویی که خود را گردد. خویش بر جهان می
در کوتاه کردن دست او از نگرد که با کلام خویش سعی به خداوند و پیامبر)ص( همچون غاصبی می ورزد واز رویارویی با آنها اجتناب می

ش سعی در اثبات قدرت خوینگر خویش لذا با لجاجتی عجیب و غیرعقلانی به انکار آنها پرداخته و به مدد عقل معاش ،تنعمات دنیوی دارد
 نگرد تا مانعی در قلمروی حکومتی خویش نیابد.نماید و برای راحتی خویش قیامت را به دیده انکار میمی

یم است، حال اگر بتوان جایگاه وجودی خویشخداوند و همچنین ریشه چنین باوری عدم معرفت نسبت به کنیم میچنانچه مشاهده 
یم. امُثبِت توحید خداوند در الوهیت، مالکیت، ربوبیت و خالقیت باشد، کمکی شایسته به فرد کردهمعارفی در این زمینه به انسان تزریق کنیم که 

اند اما به جهت ثقل معارف، اندک مخاطبینی جان دل به آن سپرده و در سایه آن از ورود ثبات این معارف کوشیدهدر افلسفه و کلام با اینکه 
کرار مداوم ت توصیه بهترین عمل به این مباحث پرداخته و با ترین الفاظ و آسانساده توسطخداوند اند حال آنکه کبر در اندرون ممانعت کرده

خداوند مخزن اسرار خویش را  بدین سببتمام بندگان گشوده و به مقتضای حال ایشان هدایتگری نموده است. های رحمت را بر آن دریچه
 خویشواجب کرده تا با تکرار پیاپی آن آرام آرام گرد و غبار کبر را از صفحه قلب و روح  عباددر سوره حمد گرد آورده و قرائت آن را بر 

جمله معارفی که آیات سوره حمد در خود جای داده و به وسیله آن به کمک بندگان رفته منبه ساحل آرام رضوان الهی پای نهند. د و نبشوی
ت که البته در اسوحید در ربوبیت و توحید در عبادت توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید در خالقیت، ت - تا از تکبر دور گردند، مراتب توحیدی

 ین اشاراتی شد. های پیشقسمت
گذارد جز آنکه لمعه و تعالی مجالی برای وجود اغیار در عرض یا در طول خود باقی نمیوجود نامتناهی حق وتوحید ذاتی باور به 

 باور به توحید ذاتی اولین ضربه را حضرت حق.الوجودند و در وجود نیازمند عنایت همه موجودات ممکن ر این اساسرشحه و ظل او باشند. ب
به یز ندمادم در اصل وجود نیازمند خداوند است و شود که او همواره بنده به او یادآور می با اثبات فقر وجودینهد چرا که بر پیکر متکبر می

لعلل اوجود چشم امید به علت ةحال در شرایطی که برای لحظه لحظشود. اش به حق افزوده میمیزان تقاضای وجودیش، به میزان وابستگی
 ای دارد که عرض فرع بر وجود است. اصرار بر عرضیات چه فایدهریم دا

واند تزیرا موجودی که در وجود نیازمند به خداوند است چگونه می کنداغیار را نفی میفاعلیت مستقل برای توحید در خالقیت بنابر 
و خود را فاعل تام  کنداعتماد میدر آثار خویش از خداوند مستقل عمل نماید. بنابراین فردی که به اختیار و اراده خویش در انجام اعمال 

در همواره در وجود و آثار وجودیش وابسته به خداوند ببیند و به توان خویش شود حال آنکه اگر خود را پندارد بر خود غرّه میمی اعمال 
عتقاد به ا بپیوندد.او را به دیار عدم دور گردیده و نظر حق از نماید که مباد ارتباط با خداوند می، سعی در برقراری بنگردراستای توان خداوند 

موری چند ا ورزد. بنابراین شاید آدمی توسط قوه عقلانی خویش در ادارهتوحید در ربوبیت، از پذیرش مدبرانی مستقل در اداره جهان امتناع می
ای خواهند بود که تنها در صورت ای برخوردار است پس آثار برآمده از این وجود نیز عاریهمؤثر عمل کرده باشد اما از آنجا که از وجودی عاریه
د و در اداره پنداراز خالق مینیازی ه خود را در قله استغنا و بیفردی کبه هر ترتیب  شوند.ارتباط با مدبری مستقل همچون خدا عملیاتی می

 شدکو تدبیر امور جهان نقشی مهم برای خویش قائل است باید بداند که اولاً نحوه وجود او بر پندارة استقلال و استغنای او خط بطلان می
اوند عمل که تحت اختیار خد جزو مظاهر خداوندی هستندخود ، همگی شده و موجودات حد او به خودثانیاً آنچه باعث اتکاء و اعتماد بی

ان سخواهند نمود نه اراده انسان. ثالثاً حق تصرف بر مظاهر خداوند در مدت زمان محدود دنیا صرفاً برای آسودگی و رفع نیازهای دنیوی به ان
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است  زده ماند و اعمالی که غافل از این حقیقت از او سرداده شده که پس از زندگی محدود دنیا به دیگری واگذار شده و در نهایت انسان می
 شدید العقاب است.و خدایی که 

داند و شریکی در این زمینه در سایه مفاهیم الوهیت، مالکیت، خالقیت و ربوبیت، پرستش را از آنِ خداوند می توحید در عبادت
یش ای فقیر بون او بندهدارد که همچپذیرد. بنابراین انسان را از هر گونه تذلل و خضوع در برابر صاحبان قدرت و مقام و ثروت بازمینمی

شان محتاج خداوند هستند و همچنین از هر گونه استثمار و استبداد و استکبار که موجب به نیستند که نه تنها در وجود بلکه در تمامی شئون
ند م هیچ مؤثری جز خداودهد. حال که باور داریدارد و در این زمینه عاقبتی مخوف را وعید میشود، برحذر میبردگی گرفتن سایر انسانها می

چنین سوره حمد معارفی دیگر هم جوییم.در عالم خلقت وجود ندارد، از همه کس و از همه موجودات دل بریده و تنها به خداوند تمسک می
ی در خود که مخلوق «بسم الله الرحمن الرحیم» گوییمگاه که مینآ ل صفت کبر مفید افاده خواهد بودکه در اضمحلا دهدنیز به دست می
و  خواهد از غیر او قطع امید نمودهکه بندگان را به سمت خویش فراخوانده و از آنها می یابیمهستیم، را در مقابل خدایی میغایت نیاز و ذلت 

لوهیت اای نیابد. اراده افناءآن را آن اندازه قدرت هست که به هنگام اعطاء مانعی و به هنگام  که غایت سعادت را در نزد وی جستجو کنند چرا
 را نپذیرد. ایکنندهی هیچ شفاعتو مالکیت و ربوبیت او را به هنگام ارادة اعطا، دست هر مانعی را کوتاه سازد و به هنگام سلب نعمت تقاضا

 «ریِ علََى مَنْعِکمُْ وَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَمْنَعَکمُْ لَمْ یَقْدِرْ غَیْریِ علََى إِعطَْائِکُمْ.فَإِنِّی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِیَکمُْ لمَْ یَقْدِرْ غَیْ... فإَِلَیَّ فاَفْزَعُوا فِی کُلِّ أَمْرٍ »
 .(28،ص1409علی،بن)حسن

 سپ معطی مسئلات تنها خداستالعمر همراه ماست و اگر به فحوای این کلام پی ببریم که عین فقر و نیازیم و این فقر مادام پس 
همچون  یم، نهبیاسائایشان  رحمتدر سایه  دمیتا  کنیمالباب میگاه صاحبان نعمت دقسرافکنده به درحقیر همچون فقیرانی  شایسته است

همچنین با یادآوری مالکیت حقیقی خداوند و سیطره این . برداشته استو علَمَ طغیان و عصیان داند متکبری که خود را صاحب نعمت می
سترده رحمت گطمع به داریم و عاقبت به خیری را مسئلت می از سوء عاقبت به درگاه ایشان پناه آورده و و آخرت، مالکیت در دو قلمروی دنیا

قوه و  شویم که هردوباره یادآور می «ایاک نستعین»ذکر و با  پرهیزیممی عبادتاز شرک در « ایاک نعبد»و با آیه بندیم. او در آخرت دل می
تا یادآور نقص و ضعفی شویم که هیچگاه از ما کند از خداوند طلب هدایت میدر ادامه  و داریم از او به امانت داریم.توانی که در طاعت او 

تایی مقام با اصحاب صراط مستقیم را تمنا داریم تا به یادآوریم که در نهایت همو گردد و نقطه اتصال دائمی ما با خداوند خواهد بود. جدا نمی
اتصال و ارتباط با ایشان ضامن سعادت و قطع ارتباط با دهیم که شهادت میالله، لذا ا خداوندند و هادیان امت در سیر الیایشان رابط ما ب

 .ایشان موجب شقاوت خواهد بود
 

 گیریتیجهن

 .قرآن استسوره حمد به جهت غنای محتوایی معادل با دو سوم از هدف پژوهش حاضر بررسی صفت کبر از دیدگاه سوره حمد بود. 
اری بسیاز مسائل تواند گره می ،رو. ازاینکردمباحث مطرح در سراسر قرآن را به صورت موجز در سوره حمد مشاهده  توانمی معنی کهبدین

با آن  مبارزه ،تکبر سرچشمه بسیاری از گناهان دانسته شده است، لذادانیم که می. همچنانبگشاید و راه فلاح و رستگاری را نشان دهد
 اشد:بدر این زمینه کمک خوبی  تواندبا ارائه مبانی معرفتی عمیق می سوره حمد تواند آدمی را از ارتکاب به بسیاری از گناهان برهاند.می

واند ت، فاعلیت حقیقی از آن خداوند است و انسان تنها به صورت موجودی وابسته و مرتبط با خدا میبا توجه به توحید در خالقیت -1
 دست به خالقیت بزند.

اند دبدون استحقاق رحمت را دریافت کرده است. می ،چرا که .سازدتوجه به رحمت گسترده الهی هر انسانی را شرمنده خویش می -2
حق  مانع از تکبر و خودبرتربینی نسبت به حضرتدر درگاه الهی شود. این احساس شرم پسندیده بدون قابلیت و شایستگی بر او لطف می

 .شودمی
دات و گیرد و موجوتوسط خداوند صورت میتنها تدبیر جهان  و تلازم آن با مالکیت حقیقی خداوند توحید در ربوبیتبا توجه به  -3
 .کندتصرف چند توانند در اموری میو به اذن ایشان تعالی ها صرفاً به طفیل وجود حقانسان
دار تکلیف و آخرت دار مکافات است. یادآوری این امر از اقدام به بسیاری  قلمروی مالکیت خداوند مشتمل بر دنیا و آخرت است. دنیا -4

خصی آنها به دلیل منافع ش ،ولی ؛فرد متکبر نسبت به خیلی از حقایق علم و آگاهی دارد ،همچنان که بیان شد کند.از گناهان پیشگیری می
 چیره شود.گسیختگی آنها  تواند بر افسارتنها یادآوری هر روزه معاد و قیامت می ،لذا .کندرا انکار می

جودات پرستش موعبادت و پرستش تنها برای خداوندی متصور است که خالقیت، مالکیت، ربوبیت و الوهیت دارد. پس دعوت به  -5
 قبیح و زشت و دور از عقلانیت است.فقیر و حقیر عملی 
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علام و مصداق صراط مستقیم ا کندسوره حمد خودنمایی می هفتمهل بیت )علیهم السلام( در کنار تصدیق به نبوت در آیه ولایت ا -6
بعیت از فهماند که تبه کل جهان میسوره حمد توسط این آیه  .کندو بر اهمیت وجود ایشان در نظام تکوینی و تشریعی تأکید می شودمی

 کنند.)ص( قرار دارد و جز متکبرین از این امر سرپیچی نمی از خدا و پیامبر)ع( در کنار تبعیت  ولی خدا
اند های هدایت گم شدهدر کوره راهیا  ،زیرا .جزو ضالین و مغضوبین درگاه الهی هستند )ع( )ص( و اهل بیت پیامبرمنکرین خداوند،  -7

ای جز گمراهی و مورد خشم خداوند دارند که نتیجهخلاف آن مسیر گام برمیها را ترک کرده و در مسیری و یا با علم به حقانیت این امور، آن
 واقع شدن ندارند. 

ر انکار خدا مساوی خواهد بود با انکابه نحوی که  .با خداوند استهر انسانی در هر مرتبه از وجود و فعل نیازمند ارتباط خلاصه اینکه 
و به انحاء گوناگون در مدت زمان زندگی محدود دنیوی سعی در اثبات آن دارند حتی  چیزی که متکبرین سخت از آن هراسانند .ایشانوجود 

 )ع( نیست.  )ص( و ولی ای جز ارتباط با خدا و تصدیق نبیبرای کسب بزرگی چاره ،بنابراین به مدد صفتی حقیر و ساختگی.
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